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منین$ با نصب الهی، توسط پیامبر# به جانشینی بعد از ایشان معرفی گردید. ؤامیرالم 
الهی از مسیر  خلیفۀ کدر فقدان پیامبر# علیرغم سفارشات ایشان جامعۀ اسلامی با تر

ه کهدایت خارج شد و در مسیر جاهلیت پیش از بعثت قدم گذاشت. زمانی 
میت جامعۀ اسلامی را به دست گرفت، با دو کبعد از بیست و پنج سال حاامیرالمؤمنین$ 

گانه ه ریشه در دوران خلافت خلفای سهکگروه از موانع مواجه شد  گروه اول، موانعی 
های مختلف در ساختار زندگی مردم شد و گروه دوم، موانعی ه سبب بروز بدعتکداشت 

 ومت علوی به بار نشست.که ریشه در دوران قبل داشته و در دوران حک
ومت جهانی امام که بر اساس روایات متواتر، آیندۀ جهان با ظهور و حکاز آنجایی 

ه کومت علوی کاوی موانع حکزمان$ همراه خواهد شد، با نگاهی فراتاریخی به وا
ه با شناخت و کومت الهی شد، پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم کموجب انحراف ح

ومت مهدوی کتوانیم به استقرار حومت علوی میکبیشتر موانع ح ردن هر چهکبرطرف 
 نیم.ک کمک
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 مقدمه. 1

 لند، ویژگی اختیار است. با توجه به همین ویژگی، خدای متعاکانسان را از سایر موجودات متمایز می کهای خصیصه

یی را ها. خدای متعال انسانی را برگزیندکهای حسن و سوء باشد تا یای از گرایشه آمیزهکای آفرید انسان را به گونه

ها یاری رسانند و راه بندگی خالق خویش را از بیراهۀ پرستش و اطاعت رد تا دیگران را در مسیر گزینش خوبیکمبعوث 

آرایی هایی با ایجاد موانع در مقابل آنان صفمیت الهی گردیدند و انسانکران حانشان دهند. انبیاء، پرچمدا ها به آنانبت

چنین، فرد و جامعه به پیروی از دو قطب هدایت و ضلالت تأثیر پذیرفتند. در طول تاریخ، شدّت پذیرش  ردند. اینک

 است. رده ک کجامعۀ بشری از این دو قطب، انسان را به سعادت یا شقاوت نزدی

ومت، مسلمانان را به سعادت کگذاری شد. این حن توحید و عدل در مدینه پایهکپیامبر# براساس دو رومت کح

ومت مسلمانان معرفی و از آنان کبرای حرا المؤمنین$ خواند. خدای متعال توسط پیامبر#، امیردنیا و آخرت فرا می

در دوران پس از شهادت « ه و توحیدیومت عادلانکح»ترین انسان برای برقراری بیعت گرفت. ایشان شایسته

 پیامبر# بود. 

، «گستریعدالت»را به جای « بازیسیاست»، «پرستیخدا»را به جای « پرستیدنیا»ه کاما مسلمانانی بودند 

برگزیدند؛ « مدیریت»را به جای « اریکفریب»و « امنیت»را به جای « گریفتنه»، «تقوی»را به جای « طلبیریاست»

وهی از موانع را ایجاد کومت او، کانات خود در مقابل حکالمؤمنین$ را برنتافتند. مسلمانان با تمامی امامیرپس عدالت 

  است.نون باقیمانده که بسیاری از آثار شوم آن تاکردند ک
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است، ه در تاریخ واقع شدهکومت علوی کومت علوی است، بررسی موانع حکومت مهدوی تداوم حکه حکاز آنجایی 

 ومت مهدوی باشد.کتواند الگوی مناسبی برای شناخت موانع حمی

 

 ومتک. مفهوم لغوی ح2

 به معانی ذیل مأخوذ است « مکح»ومت از ریشه کواژۀ ح

گویند؛ چون حیوان « مةکح»ه افسار حیوانات را کند، چنانکم از ستم جلوگیری میکبازداشتن و جلوگیری، زیرا ح .1

 (.۳۱، ص ۰ س اللغة، جییاحمد بن فارس، معجم مقا) داردشی باز میکت و سرکرا از حر

 (.۱۹1، ص 1ر، ج یمصباح و المن ،یومیالف) شودقضاوت، زیرا در داوری از ظلم ممانعت می .4

 (.۱۴۱، ص ۰ابن منظور، لسان العرب، ج ) شوددانایی، زیرا مانع جهل و اشتباه در عالم می .4

ار رفته است و کردن از ظلم، اشتباه و نادانی به کبه معنای جلوگیری  تب لغتکومت در کبا توجه به معانی لغوی ح

 مشتق شده است.« مکح»شود، از ریشه ومت مانع تشتّت و ناامنی در جامعه میکدر این راستا چون ح

؛ ندکباشد و فقط او به همه امور آگاه است. او قانون را برای بشر تشریع میخدای متعال صاحب علم مطلق می

میت را به بندگان منتخب که این حاکم مطلق هستی است، اوست کو او حامطّلع است ز مصالح و مفاسد انسان چون ا

ومت دینی، کبنابراین در حنند. کومت میکه از طرف خدای متعال در جامعه بشری حکند و آنان هستند کخود واگذار می

گیرند. قادر و ناظر را بر همۀ اعمال و گفتار خود، در نظر میمی مقتدر و کم بر جامعه و آحاد امّت، حاکهمۀ نهادهای حا

  آورد.وجود میارگزاران نظام بهکهمین دیدگاه آثار تربیتی بسیار مطلوبی در روح 
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 پیشینه. 3

موانـع   مـورد  در بسـیاری  هـای مقاله و هارو پژوهشاست، از این مدینه در #پیامبر ومتکح تداوم علوی ومتکح

ل کومت مهـدوی ش ـ کومت علوی برای حکز به الگو بودن حکنوشتار با تمر این شده است، ولی نگاشتهومت علوی کح

بـه عنـوان    ومت امیرالمؤمنین$کدیگری نیست مگر حومت مهدوی هیچ نمونۀ کگرفته است. در طول تاریخ برای ح

 ومتی ایشـان ک ـدر موانـع ح  اشک ـنکرد. پـس  کمحور خود را پیاده میتّ عدالتکه لختی در جامعه، قدرت حاکمعصومی 

ه در آن دوره خواهند بود و هماننـد  کسانی کگشا باشد و پاسخ به نیاز ومت مهدوی راهکتواند برای تمام منتظران حمی

  مسلمانان صدر اسلام وظایفی به عهده خواهند گرفت.

بسیاری انجام شده اسـت،   ومت علوی و موانع آن، مطالعات مستقلکهای اخیر در حوزۀ حالبته به جهت نیاز در سال

 ومت مهدوی نوشتار مستقلی نیافت.کرد حکولی نگارنده با روی

 

  $ومت از دیدگاه امیرالمؤمنینکهای حویژگی .4

 میّت عدل الهی در دنیا کومت برای برپایی حاکح .1.4

تـا   باشـد ل میعدو قسط  ومت الهی و قوانین و حدود الهی برای اقامۀکم، مجری حکاز منظر امیرالمومنین$ حا 

 (.54 ، نامۀ344صبحی صالح، ص ) موجب اصلاح امور مردم گردد و امنیت و رفاه عمومی برای مردم تأمین شود

 

 شه و عمل در بینش امیرالمؤمنین$یانونی اندکعدالت، نقطۀ  .2.4

 ـو قـراردادن هـر چ   عدالت یاجراومت، ابزار کحامیرالمؤمنین$  در دیدگاه  مکو حـا  اسـت.  شیگـاه خـو  یز در جای

 مردم است. انیم در گناه و فساد از رىیجلوگ عامل و جامعه در عدالت برپادارندۀ
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 م، امین خدای متعالکومت، امانت الهی و حاکح .3.4

اسـت؛ پـس    مـردم  انیم در گناه و فساد از رىیجلوگ عامل و جامعه در م، امین الهی و برپادارندۀ عدالتکمردم و حا

 ان»نـد.  کخداوند متعال( با مردم رفتار ) ه باید با توجه به رضایت صاحب امانتکند بلکتواند در امانت خیانت م نمیکحا

 و مکغـررالح  شـرح  خوانسـارى، ) «الارضِ فِـى  وَزعتـه  و العِبادِ و البلادِ فِى العَدلِ مُیمُق وَ الارضِ فِى اللهِ نُیام السُّلطانَ

 (.۶۲۴ص  ،4لم، ج کدررال

 

 پذیرش مردمی ومت به واسطۀکح . قبول4.4

 ـ) گردیـد  معرفـی  ایشان و توسط متعال خدای طرف پیامبر# از رحلت از بعد جانشینی شیعه، اعتقاد بر اساس   کن

 ـدل امبر# بـه یپ تیوص رغمیعل اما .(1۴-۳۹صص ،۴ج  المیزان، طباطبایی،  بـه  ومـت کح عمـومی،  تی ـحما عـدم  لی

 ـ) است مردمی مقبولیت با ومتکح قبول وی در دیدگاه. نشد امیرالمؤمنین$ واگذار  ،۶۹خطبـه   صـالح،    صـبحی کن

 . (۳۹ص

 امبر#ی ـرحلـت پ  از پس اسلامی جامعۀ زمامداری برای شیخو تیحقان بر زین متعددی موارد امیرالمؤمنین$ در

 (.۴، نامه ۹۶۶ص  صالح،   صبحیکن) ورزدمی اصرار حق نیبر ا و ندکمی اشاره

رد چنان تأثیر عمیقی به کمیتّ در طول بیست و پنج سال پیش از امیرالمؤمنین$ بر جامعه تحمیل که حاکحوادثی 

 بهومت وی گردید. ریشۀ بسیاری از وقایع ناگوار که در دورۀ امیرالمؤمنین$ موانع سهمگینی برای حکجا گذاشت 

ه در ادامه به بررسی این موانع کرده بودند که در گذر زمان مردم فراموش کگشت های پیشتر باز میلدوران او در سا

 پردازیم.می
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 ومت علوی ک. تقسیم بندی موانع ح5

  داد  توان در دو دوره مورد بررسی قراربا توجه به عنصر زمان، موانع را می

  ومتی امیرالمؤمنین$کموانع پیش از دوره ح .1

 ومت امیرالمؤمنین$ کموانع دوران ح .4

  ومتی امیرالمؤمنین$کموانع پیش از دورۀ ح .1.1

 ومتکنار گذاشتن امیرالمؤمنین$ از حک. 1.1.1

ها در ه اینکتوان یافت تر میومت علوی مانع به نظر نیایند، ولی با نظر عمیقکشاید در نگاه ابتدایی موانع پیش از ح

آن حضرت را بنا بـه  ه کگردند. موانعی ت الهی وی میکم مانع حرکآینده پیش روی امیرالمؤمنین$ چون دیواری مح

 ـگنارهکز آن ا». حضرت در این رابطه فرمودند  داشت مصلحت حفظ دین خدای متعال به صبر وا  ـردم و در اک ـری ی ن ی

ه به وجود آوردند کی کیزا و تارط خفقانین محیا در ایزم یا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیه آکشه بودم یاند

دگان خـود  یا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با دیه گوکردم در حالی کسازم؟ .... پس صبر شهیصبر پ

 (.۴1ص  ،۹خطبۀ  صالح، صبحی) «بردندراث مرا به غارت مییه مکستم ینگرمی

  
 امبر#یم و جانشین به حق پک. تضعیف حقانیت امیرالمؤمنین$ به عنوان حا2.1.1

 جانشـینی امیرالمـؤمنین#   توجه بـه اعـلان عمـومی نصـب الهـی، توسـط پیـامبر# در بـارۀ        مسلمانان، بدون 

ایشـان تجهیـز نگردیـده بـود، انصـار و مهـاجرین        که هنـوز جنـازۀ مبـار   ک ـبلافاصله بعد از وفات پیامبر# در حالی 

پیـامبر# بـه طـرز    د ک ـدر پی انتخاب خلیفه برآمدند و در شـورای سـقیفه بـا هیـاهو و بـدون توجـه بـه سـفارش مؤ        

 ـ) ردنـد کبیعـت   بکرای بـا ابـو  شتابزده ، صـص  ۶؛ ج  ۹1-۹۳، صـص  ۰نهـج البلاغـه، ج    الحدیـد، شـرح  ابـی   ابـن کن

۱۰-۱۱.) 
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ردنـد، اهـالی   کهاشـم تجهیـز مـی   ی از بنـی که امیـر المـؤمنین$ جنـازۀ پیـامبر# را بـا شـمار انـد       ک ـهنگامی 

ر کسـرانجام سـراغ امیرالمـؤمنین$ رفتنـد و از او بیعـت بـا ابـوب       سقیفه در پی گرفتن بیعت از سـران مدینـه بودنـد.    

را خواستند ولی با مخالفت ایشان مواجه شـدند. لـذا بـه قـوۀ قهریـه متوسـل شـدند و بـدین گونـه مـنش خشـونت و            

ومــت غاصــبانه کبــدین ترتیــب پایــۀ ح 1ار گرفتنــد.کــطلبانــه خــود بــه ارعــاب را بــرای وصــول بــه مطــامع قــدرت 

 شــرح الحدیــد،ابــیابــن) م بــه حــق بــاقی نمانــدکا در انتخــاب خلیفــۀ بعــد جایگــاهی بــرای حــاریــزی گردیــد تــپـی 

 (.۱۹۹، ص ۱/ ج ۱۱-۱۰، صص ۶البلاغه، ج نهج

گردیـد و عمـر   با تضعیف جایگـاه امیرالمـؤمنین$ خلیفـۀ اول بـرای خـود جایگـاه گـزینش خلیفـۀ بعـد را قائـل          

بـه مقصـّر بـودنش اذعـان داشـت و بـه مصـالح و مفاسـد جامعـه           رکه ابـوب ک ـرد، حـال آن ک ـرا برای این مقام انتخاب 

(. البتـه  ۹خطبـۀ  ، ۴۴صـبحی صـالح، ص   ) نـد؟ کم مسـلمین پـس از خـود را تعیـین مـی     کآگاهی نداشت، چگونـه حـا  

ومــت کعاقبـت ایــن انتخــاب جاهلانــه در همـان روزگــار نمایــان گردیــد و محنــت و سـختی بــرای مــردم حاصــل ح   

 (. ۹خطبۀ ، ۴1-۴۳ح، صص صبحی صال) خلیفۀ دوم بود

ننـد  کم منتخـب خـود اعتمـاد ن   کموجب گردیـد تـا مـردم نسـبت بـه حـا       رد خلفای پیش از امیرالمؤمنین$کعمل

ه مخالفــان از آن در مســیر مطــامع خــود کــرا پــذیرا نباشــند و ایــن مــانعی بــالقوه بــود  $و فــرامین امیرالمــؤمنین

 جستند. سود می

 میـت کحا مسـیر  تمـام  هک ـ شـد  گـذاری پایـه  علـوی  ومـت کح در موانـع  نک ـر تـرین و اساسـی  اولـین  هک بود اینچنین

 .ردک منحرف را الهی

                                                
خواسـت عـذرش را   یه در حیات خود از مردم مکر کیعنی  شگفتا اباب .« وَفَاتِه... بعَْدَ لِآخَرَ عَقَدهََا إِذْ حَیَاتهِِ فِي یَسْتَقِیلُهَا هُوَ بَیْنَا عَجَباً فَیَا»فرماید  باره میحضرت در این .۱

ومـت را  کر حک... و سرانجام، ابـاب  مند گشتندآورد؟ هر دو از شتر خلاقت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهرهچگونه در هنگام مرگ خلافت را به عقد دیگري در ،بپذیرند
نداشتم تـا   ییبایکجز ش یاآور، چارهعذابزا و ، محنتی... من در این مدت طولان بود ی، اشتباه و پوزش طلبیاز خشونت، سختگیر یاه مجموعهکسپرد  یسکبه دست 

 .(۹ۀ ، خطب۴1صبحی صالح، ص ) شد یهم سپر رکابوب روزگار
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 با ناشایستگان هم شأن نمودن امیرالمؤمنین$ .3.1.1

گران به خلافت هستم. سوگند به خدا، بـه آنچـه انجـام    یه من سزاوارتر از دکد یدانهمانا می»... فرماید  حضرت می

گری ستم نشود ... آگاه یه اوضاع مسلمانان رو به راه باشد و از هم نپاشد و جز من به دکنهم. هنگامی د گردن مییاداده

ومـت اسـلامی،   کگاه من نسبت به حیدانست جاه میکرد در حالی کر جامۀ خلافت را بر تن کد! به خدا سوگند، ابابیباش

وهسـار مـن جـاری    کل علوم از دامن یه سکدانست ند. او میکت میکه دور آن حرکاب یاب است به آسیچون محور آس

رده و دامـن  ک ـرد. پس من ردای خلافت را رهـا  کها، به بلندای ارزش من نتوانند پرواز شهیاست و مرغان دور پرواز اند

 (.۹ خطبۀ ،۴1همان، ص ) «ردمکری یگنارهکرده از آن کجمع 

 بر پناه باشم.مى آنان همسنگ من پنداشت هک داد قرار گروهى در را خلافت عمر سپس»... فرماید  درجای دیگر می

 شـوم  برابـر  شورا اعضاى با امروز تا بودم، دیترد مورد خلافت در اوّلشان شخص برابر در زمان دامک در شورا! نیا از خدا

 (.۹، خطبۀ ۴۳صبحی صالح، ص ) «دهند قرارم هاآن صف در و پندارند هاآن همانند مرا نونکاهم هک

و دیگـری  « وقـاص ابـی  سعد بن »ه از من داشت روی بر تافت، کای ینهکها با ی از آنکی»... فرماید  می همچنین

 « ه زشت است آوردن نامشانکرا بر حقیقت برتری داد آن دو نفر دیگر « عوفعبدالرحمن »دامادش 

ی سـرگردان  یآشپزخانه و دستشـو  نیرده، همواره بکش از پرخوری باد ید. دو پهلویه سومی به خلافت رسکتا آن»... 

، ۴۳همـان، ص  ) «المال را خوردند و بر بـاد دادنـد  ه به پا خاستند و همراه او، بیتیشاوندان پدری او از بنی امیبود و خو

 (. ۹ خطبۀ

دادند و به خـوبی  شأن امیرالمؤمنین$ قرارمیسانی خود را همکبا توجه به عبارات بالا و بررسی اجمالی از تاریخ،  

من شهر »فرماید  ه پیامبر# وی را چنین معرفی میکرسند. شخصیتی ه هرگز به مقام والای ایشان نمیکدانستند می

علی باب علم من است و پس از من آنچه را »( یا ۱۴۶، ص ۶نزالعمال، ج کمتقی هندی، ) «مت و علی در آن استکح

 (.۰۱۴، ص ۰صحیح، ج  ،ترمذی) «ندکام برای امّتم بیان میه برای آن مبعوث شدهک
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ومـت  کدانستند ولی به جایگـاه ح توان بدین جایگاه رسید؟ هرگز و مخالفان هم پاسخ این پرسش را خوب میآیا می

سَلُونِی »ه مقام کنند تا مردم گمان برند کای عمل گونهه بهکامیرالمؤمنین$ حریص بودند. پس چاره را در این دیدند 

 ـ  ) «لَولا عَلِیٌّ لَضَـلَّ عُمَـر  »( با مقام ۶، ص ۱ثقفی، الغارات، ج ) «قَبلَ اَن تفقِدوُنٍی  أصـول الـدین،    یباقلّـانی، التمهیـد ف

 ( تفاوتی با هم ندارد. ۱۳۳ص

 ـ) گـردد بازمی رم#کنسب امیرالمؤمنین$ به نسب پیامبر ا ، ح ۹۴۱، ص ۱۱بیـر، ج  ک  الطبرانـی، المعجـم ال  کن

از مسلمانان نبود، بنابراین تمام تلاش خود را بر ایـن معطـوف داشـتند تـا      کی(. و چون چنین والایی برای هیچ۱۰۰۴۳

شأن با امیرالمؤمنین$ نشان دهند و چنـین حـدیثی از پیـامبر# نقـل     نند تا خود را همکفضایلی را برای خود جعل 

را حفـظ   دنـدان آن جویید، و با چنگ و  کمراقب سنت من و خلفای راشدین و مهدییّن باشید و به آن تمسّ»ه کردند ک

، ۱ماجه، سـنن، ج  ابن) نید زیرا هر امر ساختگی بدعت است و هر بدعتی گمراهی استکنید و از امور ساختگی دوری ک

 (.۰۲ص 

 
 هابرپایی بدعت. 4.1.1

 ومت کیل حکالف( بدعت در تش

 ـکامبر ایت از جانب عموم مردم است. پیمقبول ،ومتکی از عناصر مهم حکی م اسـلامی،  کن حـا یرم# به عنوان اول

 ه کهایی فه در جامعۀ اسلامی از طرف گروهیعت با خلیامل مردمی داشت. پس از فقدان آن حضرت، مسألۀ بکت یمقبول

ه ک ـه ایـن نخسـتین بـدعتی بـود     ک ـیل دادند کشورای سقیفه را تش هامطرح شد، آن، پذیرفتندانتصاب الهی را نمی

 .برپاگردید

ومت توسط امیرالمـؤمنین$ بـود. امیرالمـؤمنین$ جایگـاه حـق      کیل حکاز تش حاصل این شورا در سقیفه، مانع

ه ک ـامام »... مردم و احقاق حقِ از دست رفتۀ خویش اعتراض نمود.  دید، برای اتمام حجت باخویش را غصب شده می
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نـار  کهـایی علیـه اسـلام از گوشـه و     دید، ابتدا به اعتراض برخاست اما وقتـی مخالفـت  حق خویش را از دست رفته می

 (.۹۹۲ثقفی، الغارات، ص ) «شیدکالعرب برخاست، به خاطر اسلام از مخالفت دست جزیرة

ومـت را  کعمـر ح (. »۱۹۴، ص ۱البلاغـه، ج  الحدید، شـرح نهـج  ابیابن) میت رسیدکر به حاکخلیفۀ دوم با انتخاب ابوب 

ت، بر مسند یقت عدم مقبولیعت اجباری و در حقیمواجه ساخته بود، با برده و نظام اسلامی را در درون با بحران کغصب 

 (.۱۱۴مفید، الجمل، ص ) «خلافت نشست

... سـرانجام  »فرمایـد   بعد از خود مـی  خلافت در خصوص خطابعمربن دوم، فۀیخل امیرالمؤمنین$ درمورد اقدام

 ردک ـر میکف هکنفر شش از بکمر ییشورا به را خلافت برود، ایدن از هکنیاز ا قبل عمر. مودیپ را خود راه هم دوم فۀیخل

، خطبـۀ  ۴۳صبحی صـالح، ص  ) «نفره! شش شورای نیاز ا برممی پناه خدا به. ردکواگذار  هستم، هااز آن یکی هم من

۹.) 

 ایگونـه  بـه  وی ومتکوۀ حیسرانجام در این شورا از ترفندهای از پیش طراحی شده عثمان جانشین عمر گردید. ش

 شـته ک از پـس . دیرس قتل به عثمان عمومی، شورش کیدر  سرانجام و داشت دنبال به را عموم مردم تیینارضا هک بود

و  تی ـولا تـا  نمودنـد  بـا شـدت درخواسـت    و از وی دی ـگرد لیامیرالمؤمنین$ متما سوی به مردم نظر عثمان، شدن

 بپذیرد. را اسلامی جامعه سرپرستی

 ـرعا»... اسـت    داده شـرح  نگونهیا را خلافت رشیپذ و عمومی درخواستامیرالمؤمنین$ شدت  حضرت  مـرا  تی

 شود له میپاها انگشتان بود کینزد هک آوردند فشار من به طرف آن و طرف نیا از آنقدر آوردند، هجوم من به و ردندکن

 «....گرفتنـد   مـرا  دور بنوشـند،  آب ـهک ـ دهنـد می گر فشاریدکیبـر  آب برلب هک گوسفندانی مثل. افدکبش میو پهلوهـا

 (.۴۳، خطبۀ ۴۳همان، ص )
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ومـت  کزمینـۀ آرامـی بـرای ح   ای اندیشـیده بـود تـا    ه پیـامبر# بـرای همـۀ مـوارد مخالفـت چـاره      ک ـبا وجود این

هـای  ( پایـه ۶۹، ص ۱1البلاغـه، ج  الحدید، شـرح نهـج  ابیابن) امیرالمؤمنین$ فراهم گردد، ولی دور از ذهن اصحاب

 ومت علوی بنا گردید.کفروریخت و موانع بسیاری پیش روی حومت نبوی کح

 
  اقتصادی ب( بدعت در امور

رد. خلیفه اول کالمال را به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم میگذاشت و بیتپیامبر# بین عرب و عجم فرقی نمی 

المال را بر مبنـای قرابـت و سـابقۀ اسـلامی     یل داد و بیتکرد، ولی خلیفۀ دوم دیوان مالی تشکمانند سابق عمل می

(. بر همین اساس خلیفـۀ دوم سـالیانه بـرای عبـاس عمـوی      ۶۱۹، ص ۹، ج کطبری، تاریخ الامم و الملو) ردکتقسیم 

طبـری، تـاریخ الامـم و    ) ردکدرهم تعیـین  ۱۰۲۲۲درهم و برای همسران پیامبر#، ۰۴۲۲۲پیامبر# سهمی بالغ بر

 مد این بدعت، تبعیض و تفرقه در جامعه اسلامی بود. آ(. پی۴۲۹، ص ۰، ج کالملو

ه پیامبر# اموال را حتی از بامداد کالمال، درحالی آمیز را پایه گذارد. انباشتن اموال بیتخلیفۀ سوم دو رفتار بدعت

خویشـان و  رویۀ خلیفه، به ( و بدعت دیگر بخشش بی۹۱۶ابو عبید بن سلام، الاموال، ص ) داشتتا نیمۀ روز نگاه نمی

 (. ۱۳۳، ص ۱ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ) امیه بودخاندانش، بنی

ه سرمنشـأ فسـاد در آینـده    کهای عمیقی ایجاد شـود  افکها سبب گردید در طبقات جامعۀ اسلامی شاین بدعت

ان همـین تبعـیض   ی از عوامـل قتـل عثم ـ  کگردید. چنین رفتارهایی، نارضایتی و طغیان مردم را به دنبال داشت و ی

 ه به مرور زمان در جامعه پدید آمده بود. کطبقاتی شدیدی بود 

ومـت علـوی بـه    کحرده بودنـد، در  ک ـالمـال عـادت   رویـه از بیـت  ه بـه برداشـت بـی   ک ـاشراف و صـاحبان ثروتـی   

 زمـان امیرالمؤمنین$ معترض شدند. آنان عدالت علوی را تاب نیاورده، و چون این اعتراضات توسـط افـراد شـاخص    
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های خلیفـه  هایی از بخششرد. در این جا نمونهکه مسلمانان بسیاری را با خود همراه کبود، موجی ایجاد شد پیامبر# 

 ه طغیان مردم را موجب شد.کریم آوسوم را می

ه در پاسـخ  کای ه مردم بر وی بسیار خرده گرفتند و او در ضمن خطبهکای برای خود در مدینه ساخت عثمان، خانه

ه مـن  ک ـبـر فـرض   »ای ساخته است، گفت  المال مسلمانان برای خود چنین خانهه چرا از بیتکهای مردم بر این ایراد

دهـم و مگـر   ارهای شما را سامان میکه در این خانه کای از بیت المال برای خود ساخته باشم، مگر جز این است خانه

اید و اگر من در فضل و بخشش آنچه ود چیزی را از دست ندادهمن جز در پی برآوردن نیازهای شمایم؟ شما از حقوق خ

، ۳الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ابیابن) را دوست دارم انجام ندهم، در آن صورت به چه منظور پیشوا و رهبر شما باشم؟

 (. ۶ص 

ز به وی یصدقه را ند و شتران یشه بخشیبرادر مروان و شوهر دخترش عا مکحابن  حارث درهم به ۹۲۲,۲۲۲عثمان 

 (.۱۰۱ری، الاوائل، ص کالعس) ردکاهدا 

 ۴۲۲,۲۲بن امیه علیی نار، بهید ۴۲۲,۲۲۲ مروان د. بهیه به بستگان خود بخشکی است ینارهایتر، ارقام دبیاز آن عج

 (.۰1۶، ص 1ر، ج یالغد نی،ی  علّامه امکن) دینار۰۴۶,۲۲۲عوف  ابنعبدالرحمن  نار، بهید

 امبر#یه پکرا  العاص یم بن ابکح د،یدرهم بدو بخش۴۲۲,۲۲۲از عثمان پاداش خواست و عثمان  خالدعبداللّه بن 

ه خداوند از فـتح  کمی را یتمام غنا سرح یعبدالله اب د. بهیدرهم بخش ۱۲۲,۲۲۲رده بود، بازگرداند و بدو کد ینه تبعیاز مد

قرار دهد. بـه   کیس از مسلمانان را در آن شرکچ یه هکنید؛ بدون ایرده بود، بخشکب مسلمانان یقا نصیشمال غربی آفر

 (.۳۹، ص ۱ج  البلاغه، نهج شرح ابن ابی الحدید،) دیدرهم بخش۰۲۲,۲۲۲ان در همان روز یابوسف

 کی ـشتر بود و ۱۲۲۲اسب و ۱۲۲اش لهیه در طوکرد کساختمانی بنا  عبدالرحمن بن عوف ومت عثمان،کۀ حیدر سا

ها را ه آنکای طلا و نقره داشت در هنگام مرگ به اندازه د بن ثابتینار بود. زید 1۴,۲۲۲اش پس از مرگ ییچهارم دارا

مـت مسـتغلات   یدرهم پول نقد بود و ق۱,۲۲۲,۲۲۲نار و ید۱۴۲,۲۲۲فۀ سوم در زمان مرگ یستند. اموال خلکشبا تبر می
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 ـ   رد و ک ـوفـه بنـا   کاخ معروف خـود را در  کنار بود. طلحه، ید۱۲۲,۲۲۲وی بالغ بر  ش از یدرآمـد وی از عـراق هـر روز ب

 (.۰۴۱مسعودی، مروج الذهب، ج ) نار بودید۱۲۲۲

ابـن سـعد،   ) ه غارت گردیـد کدینار داشت ۱۴۲۲۲۲درهم، و ۹۲۴۲۲۲دارش شته شد، نزد خزانهکه کعثمان در روزی 

 (.۴۹، ص ۹بری، ج کطبقات ال

المال مسلمانان ومت و پرداخت مساوی در بیتکید داشت عدالت در حکه پیامبر# از ابتدای اسلام بر آن تأکچه آن

ه تحمل کومت عثمان فرو ریخت تا جایی کومت شیخین بنای این سنت نبوی متزلزل گردید و در حکبود. اما در زمان ح

خواهی خوگرفتند. مسلمانان، ماننـد  این وضعیت برای مردم دشوار گردید، و از سوی دیگر بسیاری از صحابه با این زیاده

طلبی تربیت شده بودند؛ ابتدا اندوزی و دنیاومت پیش از امیرالمؤمنین$ با خوی مالکو زبیر این دو در دوران ح طلحه

ومت تازه داشته باشند. ولی با پاسـخ منفـی   کای در حه بتوانند سهم عمدهکومت جدید علوی را پذیرفتند، به گمان آنکح

های اولین جنگ دوران علوی طلبان، پایهناامید شده و با دیگر قدرت( ۴۰۳، ص ۴طبری، تاریخ طبری، ج ) امیرالمؤمنین

 را گذاشتند.

 
 گزاران ارکج( بدعت در انتصاب 

عبـدالرزاق،  ) بن ابوسفیان ( به فرمانـداری بخشـی از شـامات برگزیـد     برادر معاویة ) سفیانابی خلیفۀ اوّل یزید بن 

م کجانشین او، برادرش معاویه در چهار سـال پایـانی خلافـت عمـر، حـا     ( و پس از مرگ یزید، ۴۴۴، ص ۴المصنف، ج 

 (. 1۹1، ص ۹النمیری، تاریخ المدینه المنوره، ج ) شامات بود

داد آنان از مدینه خـارج شـوند. دو دلیـل    رد و اجازه نمیکاستفاده متر از صحابه کخلیفۀ دومّ برای ادارۀ امور شهرها 

انون قـدرت تأسـیس   ک ـه از خودمحوری صحابه جلوگیری شود تا در آینـده  کی آنکد. یتوان متصوّر شار میکبرای این 

ه موجب شـناخت درسـت مـردم از دیـن و     کپیامبر# توسط صحابه منتشر گردد نشود. همچنین مانع شود تا احادیث 
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  کن) مقاصدشان بودگذاران مانع بزرگی بر سر رسیدن به طلبان و بدعتشود. این شناخت برای قدرتومت دینی میکح

 (. ۱۴۳-۱۶۲، صص ۰البلاغه، ج الحدید، شرح نهجابیابن

ه تبعیدشدۀ پیامبر# بود، و شیخین او را باز نگردانده بودند، به مدینـه فراخوانـد و   کرا « العاصابیبنمکح»عثمان 

ه ک ـمُعَـیط را   ابـی (. ولید بن ۰۹۴، ص ۰الذهب، ج مسعودی، مروج) ار گماشتکآوری صدقات، قبیلۀ خزاعه ببرای جمع

ه خدای متعـال او را  کسی بود کرد. این ولید کوفه کم ک( حا۹۴۹، ص ۰الذهب، ج مسعودی، مروج) اش بودبرادر مادری

انـد و بـه ایـن مهـم اشـاره      ردهکۀ الحجرات این مطلب را نقل کتب تفسیر در تفسیر آیۀ ششم سورۀ مبارکفاسق نامید؛ 

 (.۰۹۴، ص ۰الذهب، ج   مسعودی، مروجکن) ه پیامبر# او را به جهنم وعده داده بودکاند دهرک

 بر بالغ هک را غنایمى آفریقا فتح از پس نیز او. داد قرار مصر مکحا را پیامبر# تبعیدىّ سَرْح ـ ابى بْنِ عَبْدُاللّهِ عثمان

 بخشـید  او خـود  به را غنایم تمام و ردک رحم صله هم عثمان آورد، عثمان نزد بود دینار هزار بیست و پانصد و میلون دو

 (.۱۳۳ص  ،۱ج  البلاغه، نهج ابن ابی الحدید، شرح)

اسـتمرار   سازی بود برایردی زمینهکه چنین عملکیابیم ارگزاران در دوران سه خلیفه، درمیکبا نگاهی به انتصابات 

ه از ک ـاز این صحابه به جهت شناختی  کنگرفته بود زیرا هر یل که بر اساس شایستگی صحابه شکومتی کبخشیدن ح

ومت کنند و اجازه ندهند حکها مقاومت ها و ستمه در برابر بدعتکتوانستند نیروی بالقوۀ مخالفی باشند اسلام داشتند می

 سه خلیفه استوار گردد. 

 
 #  امبریپو سنت  د( بدعت در دین الهی

وجـود   میـت وی در جامعـه  کپیش از حـا  لات و موانع،که مشکومت رسید کحای به امیرالمؤمنین$ در زمانه

ایشـان، برطـرف   اش پاسداری از آیات الهی و سنت نبوی است، بزرگترین چالش ترین وظیفهه اصلیکومتی ک. حداشت

ننـد، دو راه در پـیش رو   کومـت  که بتوانند در جامعۀ دینـی ح کگانه برای اینهاست. خلفای سهها و بدعتردن انحرافک
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و حقانیّـت   ردنـد کهـای خـود را رهـا مـی    مقـام  صورت بایـد ه در این کپذیرند داشتند؛ یا باید دین خدای متعال را می

یـا بـرای جامعـۀ دینـی، شـریعتی را ابـداع        ردنـد؛ کومت را به ایشان واگذار مـی کو ح پذیرفتندرا می امیرالمؤمنین$

  دند.کربه سمت خود معطوف میو جهت توجه مردم را  ردندکمی

ه مبـدعان  کهای دورتر، دین همان شد شد و در نسل بدین ترتیب در گذر زمان دین الاهی به بوتۀ فراموشی سپرده

  خواستند نشان دهند.دین می

رد. پـس  ک ـام ی ـد. رهبر امت به سرپرسـتی ق یان رسانیش را به پایرم#( دعوت خوکامبر ایپ) نندۀ حقکدعوت ».. 

 رفتـه و  یهـا فـرو رفتـه، بـدعت را پذ    ای فتنـه ید. گروهی در درینکروی ید و از رهبرتان پینندۀ حق را پاسخ دهکدعوت 

داران ن او و خزانهیاران راستیراهن تن او و یامبر# چونان پیت پیب ردند ... . مردم، ما اهلک کده را تریهای پسندسنتّ

صـبحی  ) «ها وارد نخواهد شدس به خانهکچیه جز از در، هکم یباشآن معارف می علوم و معارف وحی و درهای ورود به

  (.۱۴۴، خطبۀ ۰۱۴صالح، ص 

 ـگمارعثمـان( را بـه خلافـت مـی    ) ن حال، اویترم. با استهیس شاکه من برای خلافت از هر کد یدانشما می»...  د. ی

، ۱۲۰صـبحی صـالح، ص   ) «امور مسلمانان مـنظم باشـد  ه کم، مادامی ینماگری رها مییسوگند به خدا! خلافت را به د

 (.۹۹خطبۀ 

شـمندان، عـاملان و عالمـان    یهای استوار اسلام و پناهگاه مردم، اندت #، آنان را ستونیبحضرت در معرفی اهل

 (. ۰۹۳، خطبۀ ۹۴۹صبحی صالح، ص ) شمردنی میید

ه سزاوارتر کچگونه شما را از مقام امامت »د  یه پرسکاسد فه بنییدر پاسخ به پرسش شخصی از طاامیرالمؤمنین# 

ه، ما را نسبت ک یدر حال ل شدیامگی نسبت به خلافت بر ما تحمکه ظلم و خودکپس بدان »فرمود  « نار زدند؟کد یبود

ه گروهی کگری نبود یز دیخودخواهی و انحصارطلبی چن جز یشاوندی با رسول خدا# استوارتر بود و ایوند خویبرتر و پ

 (.۱۶۰، خطبۀ ۰۹۱صبحی صالح، ص ) «دندیشکسخاوتمندانه از آن دست  دند و گروهییرسی خلافت چسبکلانه به یبخ
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تـرین و  ه شایسـته ک ـارترین بدعت بـود، فـردی   کهای فوق، تغییر مسیر انتخاب جانشین پیامبر# آشبنا به عبارت

ناری گذاشته شد و به نصب الاهی توجهی نگردید و از طریـق شـورا ایـن    کبرترین پیوند را با پیامبر خدا # داشت به 

 ه گرچه به ظاهر از این طریق خلیفۀ اول و سوم انتخاب گردیـد. کجانشین انتخاب شد و این طریقۀ شورا بدعتی گردید 

 صورت گرفت. امگی افراد در قالب شورا انتخابکولی به واقع با خود( ۹۹۳-۹۴۲، صص ۹ج  بری،کالطبقات  ابن سعد،)

  (.۰۴1-۰۴۳ صص ،۱۰ ج الحدید،ابیالبلاغه ابن نهج شرح)

 ـپتغییر در جانشینی  ومت امام$که ریشۀ تمام موانع حکشاید بتوان گفت  ومـت خداونـد   که همـان ح ک ـ# امبری

 م شروع گردید. کمتعال در بین مردم است، با مانعی به عنوان تغییر روش سنت انتخاب حا

شی بعضی از مردم را که سرکد. هنگامی یدرم# میکامبر ایره پین سیمجری آگاه و راست امیرالمؤنین$ خود را

ان شما رفتار خواهد یسی به روش رسول خدا در مکب شوم، چه ید شما غایاگر من از د»فرمود  رد، میکمشاهده می

رده و همان را به کدم گوشزد امبر# را به مریرۀ پیهای مختلف سنهین منظور، امام مصرّ بود تا در زمیرد؟ به همک

ه اختلافات بین کشود (. پس معلوم می۶۹، ص ۰مجلسی، بحارالانوار، ج ) ن مردم به اجرا در آوردیعنوان سنت در ب

و  1حیبدعت عمر در نماز تراو ه بر خلاف سنت پیامبر# اعمال شد. از جمله کهایی است مسلمانان، ریشه در بدعت

 (.۱۹۶، ص ۰بخاری، صحیح، ج   کن) باشدمی 4ی حجمتعه

تـرین  ی بعد از پیامبر# اصحاب ایشان شـاخص مردم تحت تأثیر و تربیت افراد شاخص جامعه قرار دارند در جامعه

 ه دور از فرامین الاهی بودند.کهایی های مخالف و بدعتتکآمدند آنان سردمداران حرافراد جامعه به حساب می
 

                                                
ر و مدتى از خلافت عمر فرادى خوانده کو ابوب# شود. این نماز در زمان رسول خداه در شبهاى ماه رمضان خوانده مىکنماز تراویح نمازهاى مستحبى است  .1

 (161 ص ،4 بخاری، صحیح، ج) .شدمى

 صفا بین سعی از پس و ندک طواف و بیاید خدا خانه به سپس بپوشد، احرام لباس میقات، از تمتّع انجام قصد به حج هایماه در انسان هک است این حج متعه از . منظور4
 به سپس. شود مُحرِم الحرام مسجد از هک است بهتر هرچند شود؛ مُحرِم و بپوشد احرام لباس هکم از دوباره سفر، همان در آنگاه. درآید احرام از و نماید تقصیر مروه، و

  .(۴۶۳ همان، ص) است داده انجام را آن عمره و تمتّع حج اقدام، این با .آورد جای به پایان تا را حج اعمال و برود مشعرالحرام و عرفات سوی
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 ه( بدعت در امور قضایی

از راه رسید. عمر به من گفت  از  ه عربی بادیه نشین با گلۀ شتریکهمراه عمر در منی بودم »گوید  می کمالبنانس

 ه بایـد  ک ـفروشـد؛ پاسـخ او مثبـت بـود و عمـر چهـارده شـتر را خریـد. فروشـنده مـدعی شـد            او بپرس شترها را مـی 

 ام دیـده  هک ـسـت و گفـت  مـن شـتران را همـانطور      ها از آنِ خودش ام داد پالانکها به او داده شود ولی عمر حپالان

 (.۰۰۳، ص ۴۲مجلسی، بحارالانوار، ج ) «امخریده

 باشد نابجای او، جریان زیر می قضاوت و خدا تابک به عمر ای دیگر از جهلنمونه

 بـه  مک ـح ردهک زنا او هک گمان این به عمر. آورد دنیا به را نوزادی ماه شش از بعد و ردک ازدواج زنی عمر زمان در»

 ریمک ـ قـرآن  در متعـال  خداونـد   فرمـود  حضرت آن. علی$ رسید امیرالمؤمنین به خبر هنگام این در. داد سنگسارش

 حَملُـهُ وَ  وَ>  اسـت  فرمـوده  دیگـر  در جای و (۰۹۹البقره  ) <امِلَینک حَولَینِ أولادَهُنَّ یُرضِعنَ وَالوالِدَاتُ>  است فرموده

 دهند شیر املک سال دو را خود فرزندان مادرها هک است فرموده جا کی در خداوند (۱۴الاحقاف  ) <شهراً ثلَاثونَ فِصالُهُ

 هک شودمی معلوم آیه دو این تلفیق از. بود املک ماه سی او دهی شیر و حمل زمانِ، مدَّت است فرموده دیگر جای در و

 عمـر  نبود، علی اگر  گفت و شیدک دست زن آن از مکح این شنیدن با باشد. عمرمی ماه شش فرزند، حملِ مدت حداقل

 (.۴۰ص  ،۹ج  بری،کال بیهقی، سنن) «بود شده کهلا

میت و مردم فاصلۀ بیشتری ایجاد و مردم را کآمیز، به تدریج بین حاهای خشونتهای علمی همراه با رفتاراین ناتوانی

 رد.کاعتماد میمان بیکومت و حاکنسبت به ح

ومتی موجب می گردد تا بـاب ظلـم و سـتم گشـوده شـود و در نتیجـه سـبب بـروز         کدر هر ح هااین نمونه قضاوت

  گردد.ها در بین مردم اختلافات و نارضایتی

ومتشان به عنوان دین مطرح کها اشاره شد، در دورۀ حه به آنکهای طالبان قدرت و منحرفان از دین حاصل تلاش

ومـت  کح ه درک ـننـد. حـال آن  کمـورد رضـایت الاهـی زنـدگی مـی      جامعـۀ  که در یکردند کشد و امت مسلمان تصور 
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رده و ک ـومت علوی با ایشان مقابله کحها، در مقابل امیرالمؤمنین$ همین مسلمانان خو گرفته و تربیت شده با بدعت

  مانعی بر سر اصلاحات امیرالمؤمنین$ گردیدند.
 هاسردمداران بدعت. 1.1.1

  تابکهای جعلی اهل الف( اندیشه

 ه بـا حضـور   ک ـتـاب بـوده اسـت    کهـای جعلـی اهـل    شـه ینی، نشـر و گسـترش اند  یهای انحرافات دنهیی از زمکی

هـا مخالفـت   نی با نشـر آن یر دکافت. امیرالمؤمنین$ به عنوان مصلح تفیفۀ دوم رواج یالاحبارها و ... از زمان خلعبک

ت یات، به جامعه اسـلامی سـرا  یلیتاب در قالب اسرائکه فرهنگ اهل کردند. هنگامی کها را نهی روی از آنیدند و پیورز

روی آثار اهل یرده، مردم را از پکان یارا بکج آن روی خوش نشان دادند، امام مخالفت خود را آشیرد و بعضی برای تروک

 (.۶۴، ص ۰  مجلسی، بحارالانوار، ج کن) ز دادیتاب پرهک
 خوارجب( 

هـای  اسـت یامبر# باشـد و از س یاگر قرآن و سنت پید تا احیوشکینی میمختلف دهای نهیدر زمامیرالمؤمنین$ 

 امیرالمـؤمنین$  ند. مقابلۀکری یشد، جلوگهای الهی مین رفتن سنتیها و از بش بدعتیدایه باعث پکری خاصی کف

نـی دچـار انحـراف    یشۀ دیاندگر بدعت گذاشتند و در یای دها است. خوارج به گونهبا آراء متحجرانۀ خوارج از این نمونه

 ن دسته و گروه، حق بودند.ینان همۀ امت گمراه شدند و فقط همیدند. به گمان غلط ایگرد

هـا  ه نقطۀ آغازین این بدعتکه اشاره شد، اما باید گفت کهای سه خلیفه غاصب بود از بدعت کای اندها نمونهاین

(. و حاصل این ۱۹۴، ص ۱ح، ج یبخاری، صح) «الله تابَک حَسبُنَا»ه گفت  کنار بستر پیامبر# بود کدوم بر لام خلیفۀک

ام الهـی را گشـود و   ک ـلام، جامعه از راه هدایت منحرف گردید و راه تأویل و توجیه هر فرد جاهل نسبت به آیات و احک

 رد.کومت علوی ظهور کموانع بزرگی در ح هکلام این چنین شد کثمرۀ این 
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 امیرالمؤمنین#ومت کموانع دوران ح .2.1

هـایی از  هـای عمیـق در فـرد و جامعـه گردیـد. گـروه      موانع این دوره تابع انحرافات گذشته بود و موجب دگرگـونی 

 ها را برافراشتند.ها وجنگها، فتنهه پرچم مخالفتکالمال بودند مسلمانان، مدعیان جدی برای بیت
 المالاندوزان به بیتداشت مالچشم. 1.2.1

 ـو از ح شـود ها را یـادآور مـی  البلاغه آندر نهجامیرالمؤمنین$  هکن گروه از مخالفان حضرت ینخست  ل ی ـف و می

فۀ وقت یخلهای فراوان بخشش المال داشتند و ازتیشتری از بیدارد، آنان در زمان خلفای گذشته سهم بالمال باز میتیب

ننـد. اینـان   کمخالفت امیرالمؤمنین$ ه در مقابل عدالت کالمال سبب شده بود تیافت بیض در دریمند بودند. تبعبهره

شتر داشتند، در مقابـلِ سـخنان   یۀ بیرا در به دست آوردن سرما امیرالمؤمنین$رویۀ د بخشش بییه امکسانی بودند ک

 گردانم،مى باز صاحبش به را آن ابم،یب سىک نزد ده،یبخش عثمان هک را زىیچ اگر سوگند، خدا به»فرمود  ه میکحضرت 

 ردند.ک( مانع ایجاد ۱۴، خطبۀ ۴۹صبحی صالح، ص ) «باشند ردهکان کزینک ن زنان یا بهاىیابک را آن چند، هر

 ـب میتقس در چرا» هکنیا بر مبنی ر،یزب و طلحه اعتراض پاسخ برای نمونه امیرالمؤمنین$ در  گونـۀ  بـه  المـال، تی

 رفتـار  تساوی به همه، با چرا» هک شما اعتراض اما و»  دیگومی «است؟ ردهکن شتریب را، آنان سهم و ردهک عمل سانکی

 از را، رفتـار  نگونهیا شما، و من هکبل باشم، داده انجام خود، دل خواسته با ای و خود رأی به هک نبود روشی ن،یا ،«ردم؟ک

 آن بـه  خـدا  هک ـ مییتقس ـ در است و ردهک اجرا را آن چگونه و آورد میکح چه هک میآموخت امبر#یپ هایدستورالعمل

 نداشتم. ازیین شما به داده است فرمان

 رفتـار  گـران ید با هک ندک رفتار همانگونه آنان، با و ندارد نگه راضی را ریزب و طلحه اگر هک داندامیرالمؤمنین$ می

 در و ردک خواهند توطئه آن، پی در و ستهکش عت رایب و خانۀ امیرالمؤمنین$ رفته درِ از و نندکنمی تحمل آنان ند،کمی

 ـب به امیرالمؤمنین$ نسبت وصف، نیا با دهند.می قرار نابودی معرض در را ومتکح جه،ینت  مـردم،  حـق  و المـال تی
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  ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، کن) نشود میتقس عادلانه المال، تیب هک شودنمی حاضر و ندکنمی سنجی مصلحت

 (.۳۲، خطبۀ ۴۲۹ص 

 را تاب نیاوردند و سر به مخالفت برداشتند. هرچند در ظاهر خود را موافق نشان امیرالمؤمنین$مردم تحمل عدالت 

ل دادند و یکی تشکگر مخالفان، جبهۀ مشتریاری دیدار شد، به یهای ابراز مخالفت پدنهیه زمکنیدادند، اما به محض امی

  .دادنـد یل مـی کومـت وی تش ـ کان عثمـان و مرفهـان دوران ح  یر، اطرافشتین گروه را بیار نمودند. اکدشمنی خود را آش

های دینی در جامعه شد و به دین جز بـه صـورت ظـاهر، بهـای     ها و ارزشگرایی شدید مردم، سبب تضعیف آرمانرفاه

ه ایـن  کتواند خود را به تعادل اخلاقی برساند ه گرفتار فتنه و فساد شود به سادگی نمیکای شد. جامعهچندانی داده نمی

  اتفاق برای جامعۀ بعد از پیامبر$ هم افتاد.

  

 ن یا منحرفان از دیخوارج  .2.2.1

 ـای مـدعی د ومت، قشری نگری و متحجّر بودن عـده کدر ح امیرالمؤمنین$ گر از موانع عمدۀیی دکی ن داری و ی

ن نداشتند، یقی از دیق و دقیدادند، ولی در عمل بهرۀ عمنی مییومت دکداری و حنیه شعار دکمداری بود. گروهی نید

ه از ک ـسـانی را  کدانستند و تمـام  ن میین را تنها فهم قابل قبول از دیتفا نمودند و فهم غلط خود از دکتنها به شعارها ا

ت، جنگ را بـه صـلح   یمکروز با شعار ح کیه کی یهاآوردند. همانافر به شمار میکرۀ آن برداشت غلط، خارج بودند یدا

ه ک ـنیت بوده است و اعتراض به ایمکرش حیه مبنای آن فقط پذکگری شدند یافروزی در جنگ دمسبب آتش شاندند،ک

ت یمکه به حکنون کردند و اکمیت که خود وی را مجبور به پذیرش حکت تن داد، حال آنیمکبه حامیرالمؤمنین$  چرا

 است.افر شده کگردن نهاده 

میت پذیرفتیم؛ ولى این قرآن فقط خطوطى است پنهان در کم قرار ندادیم، تنها قرآن را به حکما اشخاص را حَ»... 

ه کتوانند از آن سخن بگویند. هنگامى ها مىگوید و نیازمند به ترجمان است و تنها انسانمیان جلد. با زبان سخن نمى
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ه کنیم. در حالى کتاب خدا پشت که به کسى نبودیم کند، ما کومت کح ه قرآن میان ماکردند کآن قوم ما را دعوت 

اگر در چیزى اختلاف » (. یعنی 59النساء  ) «الرَّسُولِ وَ اللَّهِ إلَِى فَرُدُّوهُ ءٍیشَ یف تَنازَعْتُمْ فَإنِْ»خداوند فرموده است  

م سازیم و ارجاع کتابش را حاکه کارجاع دادن اختلاف به خدا، این است  .«را به خدا و رسول او واگذاریدن ردید، آک

تاب خدا داور قرار بگیرد، ما سزاوارترین مردم کنیم. هرگاه به راستى که سنتّ او را اخذ کاین است  #اختلاف به پیامبر

، ۱1۰ص  صبحی صالح،  کن) «م باشد، باز ما سزاوارترین و برترین آنها هستیمکبه آن هستیم و اگر سنت پیامبر ح

 (.۱۰۴خطبۀ 

ن بـوده اسـت و در دوران   ی ـح دیق و صـح ین موانع فهم دقیترنگری و تحجّر از بزرگخ قشرییشه در طول تاریهم

را از ی ـشـتری دارد ز ین مسأله، نمود بینی شده بود، ایت دیه جامعۀ اسلامی به نوعی دچار بحران هوک $امیرالمؤمنین

ی، یو ... گرفتار آمده بود و از سـو  یابوموسی اشعر عمرو عاص، ه،یمعاو گرانی همچونتوطئهنی در دام یر دکسو تف کی

مان مردم نسبت به دسـتگاه  یانش موجب سستی خلافت اسلامی شده بود و از ایدادگری وی و اطرافیخلافت عثمان و ب

نـی  یبـه عنـوان مرجـع د    ن$امیرالمـؤمنی ه اطاعت مردم از کد ین عوامل سبب گردیاسته بود و مجموعۀ اکومت کح

ت بـزرگ بـر دوش خـود    یش دو مسـئول یردهـای خـو  کها و عملدگاهیدر ارائۀ د $امیرالمؤمنینن، یابد. بنابرایاهش ک

  .های باطل و خرافات و جهالتشهیداری و مقابله با اندنین و دیح از دیر صحیرد  ارائۀ تفسکاحساس می

  
 جهالت و ناآگاهی مردم .3.2.1

ارهـا اسـت.   یه بـر مع ی ـکها به جای تپرستی و توجه به مصداقتیی از عوامل شخصکیافتگی جامعۀ انسانی یرشد نا

وفا شـود  کهای انسانی ششهیارهای حق در آن ظهور و بروز داشته باشد و اندیه معکای است افته، جامعهی جامعۀ توسعه

 ـدر اامیرالمؤمنین$  هکاست. چنانهای بشری بوده شهیی اندیوفاکامبران، شیمت بعثت پکه حک  ـفرمان بـاره مـی  ی د  ی
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های پنهان شـده  داشت تا عقل لیگس آنان سوى به هم دنبال به را امبرانشیپ و خت،یانگ بر را رسولانش خداوند پس»

  (.۱، خطبۀ ۴۹ص صبحی صالح،  «ار سازدکرا آش

  عدم جهت به سو، مسلمانان کی از. است تأمّل قابل منظر چند از مسلمانان قهقرا به بازگشت و رشد عدم این

 و حـق  شـناخت  در ظاهرالصلاح هایانسان تیشخص ریتأث تحت دیگر و از سویی حق و اهل حق به نسبت معرفت

 . ردندکمی دیترد شانیا ارییامیرالمؤمنین$ و  تیحقان در حتی و شده سرگردانی و ریتح دچار باطل

  
 مردم به ارزش های جاهلیارهای الهی و بازگشت یر معییتغ .4.2.1

های الاهی است. مرنگ شدن ارزشکن رفتن و یهای جاهلی در جامعه و از بگر از موانع نمودار شدن ارزشیی دکی

 افت.یاطلبی ارزش یداری و دنهیای جان گرفت و سرمالهیهای قومی و قبگر تعصبیامبر# بار دیپس از رحلت پ

جو و زمانی سخت و ینهکمردم! هشیار باشید، ما در روزگاری »نند  کمیاین تغییر را چنین وصف امیرالمؤمنین$ 

صبحی ) «افزایدشی خود میکآید، و بیدادگر، بر سرار به شمار میکار بدکوکبریم. در این روزگار، نیسر میش بهکسر

گردد، های انسانی لگدمال میشود و ارزشپیوند با حقیقت گسسته می ۀه رشتکای در جامعه (.۹۰، خطبۀ ۹۴صالح، ص 

داری جاهلیت به تمام معنا میدانشوند، ها دگرگون میارزشیابند، رامت میکشوند و نابخردان می و دانشمندان لگام زده

 ابد.یر ییاسلامی تغد تا ذائقۀ امت یسبب گردو امیرالمؤمنین$ امبر# یومت پکن حیسالۀ ب 45فاصلۀ  .ندکمی

در راه بازگرداندن امور به امیرالمؤمنین$  ه در جامعۀ اسلامی رخ داد، و این چنینکقی ین استحالۀ عمیپس از ا

قتاً موانعی جدی در راه یه حقکدالوصفی رو به رو بود یهای زاات قرآن با دشوارییامبر# و عمل بر طبق آیرۀ پیس

شیده شده بود. که توحید بود، به انحراف که اولین مبنای اسلام کو به جهت آن دیگردشان محسوب مییمقاصد الاهی ا

 های توحیدی فراوان ایراد فرمودند.امیرالمومنین$ در سخنان خود، خطبه
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 شیتوزی جمعی از بزرگان قرنهیک .1.2.1

امیرالمؤمنین$  طلبانهه از مبارزات حقکی است یها و حقدهانهیکومت امام علی$ کگر موانع اصلاحات در حید

ه تا کومت کاری از مسلمانان دورۀ حیرد. بسیگامبر گرامی# نشأت مییی اسلام به همراه پیوفاکدر دوران رشد و ش

ا ترس و وحشت از قدرت یر یه مخالف اسلام باقی مانده بودند و به زور شمشکبل ا پس از آن نامسلمان،یسال هشتم 

ه زده و صاحب قدرت شدند و در یکاسلام آورده بودند، در دورۀ عثمان به مسند قدرت تننده مسلمانان، ظاهراً کره یخ

تی خود را به یها، هر روز مخالفت و نارضانهیکن گروه با آن ینار گذاشته شدند. اکدوباره از قدرت امیرالمؤمنین$  دورۀ

 ند کار میکینه را آشکد علت این در بیان خوامیرالمؤمنین$  دادند،جاد تنش و نافرمانی بروز میینوعی با ا

 من از زد،مى وصله را خود فشک هک حالى در شدم ن$ واردیرالمؤمنیام بر قار ذى در»  گفت عباس بن عبداللهّ

 شما بر ومتکح از من نظر در پاره فشک نیا سوگند خدا به  گفت چ.یه  گفتم است؟ چند فشک نیا ارزش  دیپرس

 و خواند مردم براى اىخطبه و آمد رونیب سپس نم.ک دفع را باطلى و اقامه را حقىّ بتوانم هکنیا مگر است، ترمحبوب

 نبوت ادعّاى و نبود، خوانتابک عرب از ه احدىک حالى در ختیبرانگ نبوّت به محمدّ# را سبحان، اوندد  خدفرمو

 (.۹۹، خطبۀ ۹۶همان، ص ) «نداشت

 موجب این و ندارد را فضیلت آن دیگری هک گویدمی سخن فضیلتی از دیگران نزد فردی هک آیدمی پیش گاهی

 شرافت و مقام بیان از و ندارد آن به اشتیاقی هک سیک نزد علم بیان از بپرهیز»  امیرالمؤمنین. شودمی او توزیینهک

 ابی ابن) «گرددمی تو به نسبت او توزیینهک موجب امر این زیرا ندارد؛ افتخارآمیزی گذشتۀ هک سیک نزد در گذشته

 (.۹۰۰، ص ۰البلاغه، ج  نهج شرح الحدید،

 امام از مردم جدایی یابند.می گرایش نفاق به تدریج به و است ضعیف ایمانشان هک هستند سانیک غالباً بیماردلان

 امیر بسیار فضایل هکبود  علوی ومتکح برای مانعی اندازه از بیش و توقعات قریش سران ینهکمعصوم$ و

 .گردید قریش سران ینهک المومنین$ سبب
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 ی$ومت مهدو کح ومت علوی وک. ارتباط ح6

 دیـن  اهداف از جهان سراسر در قسط و عدل گسترش و اسلام میتکحا شدن گیرجهان و جهانی واحد امت یلکتش

مهـدی$   حضرت جهانی ومتکح اهداف این به یابیدست برای اسلام مبین دین دلیل همین به. است اسلام مقدس

 جسـتجو  زمـانی  هـای قالب و سرزمینی هایدولت از فراتر را علوی بوده و خود میتکحا گسترۀ هک است ردهک ترسیم را

 دارد. مهدی$ حضرت جهانی ومتکح نظریۀ در زیربنایی نقش اسلام، دین بودن شمول جهان باور. ندکمی

ه ک ـهمـان   اجتمـاعی  عـدالت  توسعۀ و انسانی هایارزش گسترش از مهدی$ سخن حضرت جهانی ومتکح در

 است. واقعی سعادت و مالک به بشر یابیدست منظور ومت علوی به دنبال آن بود، بهکامیرالمؤمنین$ در ح

 را امامان دیگری از پس یکی هک رحم،بی مردم ناسپاسی و ظالمان و طاغوتیان ه در طول تاریخ مخالفتکهمانطور 

 مناسب فرصت در الحسن$ غائب شد تا بن حجة حضرت الهی مشیت و خداوند خواست به آنگاه رساندند، شهادت به

 است شده داده وعده هک جهانی ومتکح آن و نماید داد و عدل از پر را جهان و ندک ظهور مردم، و با اذن الهی وخواست

خواهند داشت، اگرچه ومت جد بزرگوارشان موانعی را کظهور نیز این حجّت معصوم نیز همانند ح گردد و در دورۀ یلکتش

ومـت مهـدوی ایـن موانـع بـا      کومت علوی این موانع موجب توقف آن گردید، اما بر اساس روایات فراوان، در حکدر ح

 م خواهد گردید.کومت حقۀ الهی بر گستره جهان حاکشناخت مردم و نصرت الهی بر طرف خواهد شد و ح
  

 گیری. نتیجه7

رسیدن به  پیامبر# برای و سفارش ه به وصیتکومت عدل الهی است کحومت از دیدگاه اسلام برپایی کمقصد ح

م الهی، سبب ایجاد کت خلاف این مسیر یعنی عدم پذیرش حاکو حر م الهی، نیاز استکاین مقصد لزوم همراهی با حا

شایست، مان ناکم الهی و تحت تربیت قرار گرفتن مردم توسط حاکومت است. به جهت جدایی مردم از حاکمانع بر سر ح
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ه بر پایۀ همان تربیت کشورهای اسلامی کدول و  ومت علوی به دورۀ امیرالمؤمنین$ انتقال یافت و امروزکموانع ح

 باشند.ومت مهدوی میکنند، خود از موانع اصلی در اقامۀ حکای، امت اسلامی را رهبری میسقیفه
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